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 عارف پاک باز
یادی از شیخ جعفر مجتهدی تبریزی، از عارفان وارسته ای که ششم بهمن 1374 در صحن آزادی حرم امام رضا )ع( به خاک سپرده شد

در جست وجوی کیمیا
همیــن کــه پشــتش بــه خنــکای 
 ، ســید ن می ر ســتا ک قبر خــا
 . د فتــا می  ا ر  کا ز  ا به هــا  عقر
ســکوت قبرســتان قدیمی  تبریز، 
ــز  ــوان لبری ــر نوج ــر جعف ــوی س ت
از هیاهــو بــود. انــگار شــب ها، در 
آن تاریکــی و خلــوت و ســیاهی 
در آن قبــر خالــیِ حوالــی مزارهــا، 
بــار دیگــر بــه ریشــه هایش متصــل می شــد. زل 
مــی زد بــه یکــی درمیــان چشــمکِ ســتاره ها 
و بــا چشــم هایی خیــس و نفس هایــی آرام، 
بــه دنبــال ســتاره گم شــده اش می گشــت. در 
ــرون از ایــن  ــه بی ــود ک جســت وجوی کیمیایــی ب
ک، بــالای قبرهــا، روی ســطح صــاف زمیــن،  خــا
لابــه لای شــلوغی روزمــره آدم هــا پیــدا نمی شــد. 
تــا پیــش از اذان صبــح، کارش شــده بــود دراز 
کشــیدن تــوی قبــری کــه بــا دســت های خــودش 
کنــده بــود و ذکــر گفتن هایــی کــه تمامــی  نداشــت. 
داســتان زندگــی عرفــای نامــی  زمانــه اش را بارهــا 
خوانــده بــود. خیلــی وقت هــا پــای صحبت پدرش 
میرزایوســف، نشســته بــود و شــنیده بــود علمــا 
هرکــدام کیمیایــی در جیــب قبایشــان دارنــد. 
کیمیــا بــه چشــم جعفــر نوجــوان، طــای نایابــی 
بــود کــه نــه از دل تونل هــای زیرزمینــی کــه شــاید 
از همیــن چنــد متــر قبــر کوچــک هــم می شــد پیــدا 
کــرد. کیمیایــی کــه روح او را بــه بی نهایــت گــره 
مــی زد و او را آرام آرام در ردیــف بنــدگان خــاص 
خــدا قــرار مــی داد، امــا بــه قــواره ســن و ســالش، 
بیــش از این هــا نمی دانســت. راهــش را بلــد 
ــر می گفــت. اشــک می ریخــت و دســت  نبــود. ذک
به دامن خدا می شد تا او را هم در حلقه عارفان 
گمنــام زمانــه  اش بگنجانــد. یــک شــب بالاخــره از 
ک ســرد گورســتان،  اشــک روان چشــمش، بــه خــا
جوانــه ای از نــور بیــرون زد. بــه دلــش افتــاد دســت 
از انــزوا و ریاضــت بــردارد و کیمیایــش را جایــی 
بیــرون قبرســتان جســت وجو کنــد. جایــی خیلــی 
دورتر از تبریز. سمت و سوی عراق. در دل نجف. 
زیــر ایــوان طــای حــرم امیرالمومنیــن)ع(. پــس از 
ک ریخــت و دیگــر هرگــز  ک روی خــا آن شــب، خــا
به آن قبر کوچک برنگشــت. به خانه آمد. گوشــه 
چادر نماز مادرش را گرفت و یک دل سیر اشک 
ریخت. بعد، اذن رفتن گرفت. مادرش زن عفیفه 
گاهی بود. زندگی مجللی که میرزا یوســف برای  آ
او و بچه هایش به یادگار گذاشته بود، هرگز او را از 
معنویات دور نکرد. پســر کم سن و ســالش، هوای 
پــرواز بــه دلــش زده بــود و او خــوب می دانســت 
شــیدا شــدن در این سن و ســال، کار هر نوجوانی 
نیســت. پیشــانی اش را بوســید، کاســه آبی پشــت 

ســرش ریخــت و ســمت مرزهــای عــراق را نشــانش 
ک تبریــز جــا  داد. جعفــر ریشــه هایش را در خــا
گذاشــت و ســبکبال بــه ســمت عــراق حرکــت کــرد. 

رو بــه مســیری کــه پایــان نداشــت.

گشایشــی دوباره
تمــام مســیر تبریــز تــا مــرز خســروی بــه ذکــر و 
اشــتیاق و التهــاب گذشــت، امــا ایســت مأمــوران 
ک عــراق، رشــته رؤیاهــای  در ورودی هــای خــا
جعفر را هزارپاره کرد. ذکرها بر لبش خشکید و به 
خــودش کــه آمــد، پشــت میله هــای زنــدان بغــداد 
ــوی  ــش از آن، ت ــا پی ــه ت ــف ک ــر میرزایوس ــود. پس ب
شــهر خودشــان کیا بیایی داشــت و از گل نازک تر 
نشــنیده بود، حالا با دســت خالی، وســط کســانی 
کــه زبانــش را نمــی  فهمیدنــد، چطــور می توانســت 
ثابــت کنــد جاســوس نیســت و فقــط بی اختیــار بــه 
شــوق زیــارت شــاه نجــف، روانــه ایــن دیــار شــده؟ 
او پیــش از هــر تقایــی، هــم ســلول آدم هایــی شــد 
کــه هــر کــدام در فقــر و درماندگــی غوطــه ور بودنــد. 
شــب و روزهــای زنــدان بغــداد، اولیــن تقابــل جعفــر 
با طعم گس گرســنگی و تشــنگی و ناچاری بود. او 
تــوی آن تاریکــی دلگیرتــر از قبــر، کاری نداشــت جــز 
دعــای روزانــه و نمــاز شــبانه. توبــه می کــرد، اشــک 

می ریخت و رو به سقف آسمان سلولی که ستاره 
نداشــت، مشــغول مدارا بود. بارها میان خواب و 
بیــداری، بــه علمــدار کربــا متوســل می شــد و آرزو 
ــن  ــان ای ــری از می ــک روزی آج ــره ی ــرد بالاخ می ک
دیوارهای ســیمانی برداشــته شــود و راه حقیقت 
را بــه او نشــان دهنــد. مابیــن همیــن توســات 
کــه احساســی شــبیه بــه همــان آخریــن  بــود 
شــب گورســتان تبریــز، بیــخ گوشــش نجــوا کــرد کــه 
بــه زودی بال هــای پریدنــش بــاز می شــود و جایــی 
در دل بــازار نجــف، گشــایش در انتظــار اوســت . 
صبــح روز بعــد، مأمــور عراقــی او را از ســلول بیــرون 
آورد و بی هیــچ توضیــح اضافــه ای گفــت: بعــد از 
ماه هــا بررســی، معلــوم شــد بی گناهــی! می توانــی 
بــری! و رفــت. بــا همــان پاهــای بی قــراری کــه تــا مــرز 
خســروی او را کشــانده بــود. ایــن بــار مقصــد نجــف 
بــود. بــازار شــهر. جایــی کــه یــک کفــاش کهنــه کار، 

انتظــار آمدنــش را می کشــید.

آرامشــی ابدی
نحیــف و لاغــر و ســبک شــده بــود. مرارت هــای 
زنــدان، آلودگی هــای روحــش را بــر اثــر توبه هــای 
مکــرر و ذکرهــای بی پایــان شســته بــود و حــالا 
جــوری بــه زیــارت مــولای خــود رســیده بــود 

کــه جــز یــک لا پیراهــن منــدرس بــر تــن و قلبــی 
کــه از شــدت شــوق در ســینه اش نمی گنجیــد، 
ــاب  ــق. ب ــاب عش ــارت. ب ــاب زی ــه ب ــود ب ــیده ب رس
وصــال. تلألــو گنبــد امیرالمومنیــن)ع( یکــی یکــی 
ــر  ــت و دیگ ــم می گذاش ــش مره ــای تن ــه زخم ه ب
روی زمیــن بنــد نبــود. بعــد از فروکــش اشــک ها 
و قــرار گرفتــن دلــش، بی اختیــار از حــرم بیــرون 
زد و روانــه بــازار شــد و مثــل آدم هــای خواب نمــا 
نشســت برابــر کفــاش ســال خورده ای کــه انــگار از 
مدت هــا پیــش در انتظــار آمــدن او بــوده. چکــش 
و نــخ و ســوزن را ریخــت مقابلــش و گفــت: بســم ا... 
گرد یــک  . پســر میــرزا یوســف تاجــر شــده بــود شــا
کفــاش دوره گــرد وســط بــازار شــهر کــه بــا دســتمزد 
بخور و نمیــری می توانســت در شــهر غریــب زنــده 
بمانــد، امــا توفیــق همســایگی بــا امیــر شــیعیان از 
او ثروتمندترین آدم جهان را ســاخته بود. لذت 
زیــارت مــدام را بــا هیــچ اندوختــه ای معاوضــه 
نمی کــرد. ایــن را زمانــی فهمیــد کــه بــرادرش، نامــه 
از تبریــز بــه دســتش رســاند. تــوی نامــه نوشــته 
کــی کــه پدرشــان بــه نــام او زده و حــالا  بــود اما
در اجــاره مســتأجران اســت، باتکلیــف مانــده. 
نقــد اجاره هــا، مســتلزم حضــور اوســت. امــا ایــن 
وعده هــای مــادی، جلــوه ای برایــش نداشــت. 
کاغــذ را ورنــداز کــرد. پشــت نامــه قــد چنــد خــط 
گر  پاســخ، جا برای نوشــتن داشــت. پاســخ داد: »ا
نیازمند نبودند مســتأجر نمی شــدند.« و در یک 
لحظــه تمــام اموالــش را بخشــید و برگشــت ســر 
کار خــودش. زیــارت مســجد ســهله، اقامــت در 
نجــف، استشــمام هــوای فــرات، شــب گریه هــای 
بیــن الحرمیــن و زیارت نامه هــای قتلــگاه نعمتــی 
نبــود کــه بشــود بــا چنــد بــاب مغــازه عــوض کــرد. 
او مدت هــا بــود رشــته وابســتگی هایش را بریــده 
بــود. ســال ها بعــد هــم کــه بــه ایــران برگشــت، 
روزهــای کمــی  در تبریــز مانــد. آمــد قــم. جایــی 
کــه حــرم داشــته باشــد و بعدتــر آمــد مشــهد. 
گار اقامتــش در  در مجــاورت شــاه طــوس. روز
ایــران، روزگار غریبــی بــود. او حــالا همانــی شــده 
بــود کــه زمانــی در قبــر کوچــک گورســتان تبریــز 
و می کــرد. ســالکی کــه شــاید از مــال دنیــا  ز آر
هیــچ نداشــت، امــا ریاضــت ســال های جوانــی و 
نوجوانــی از او عارفــی ســاخته بــود کــه بی پــرده، 
ــه حضــورش،  ــود و جاذب ــم غیــب ب ــر عوال نظاره گ
گره گشــای آلام بســیاری افراد که از ســر اســتیصال 
بــه در خانــه اش می کوبیدنــد. عارفــی کــه اســتاد 
گرد نداشت، اما آن چنان در دوران  نداشت، شا
ج بــالای عرفانــی رســید کــه  حیــات خــود بــه مــدار
هیــچ کــم از عرفــای مکتــب دار نداشــت. دســت 
آخر هم در همسایگی ثامن الحجج)ع(، جایی در 
ک ســپرده شــد. حجره هــای صحــن آزادی بــه خــا
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 آن زن سخنور و راوی صبور 

درباره مرحوم »معصومه سبک خیز« همسر سردار شهید »عبدالحسین برونسی« که دوم بهمن به دیار حق شتافت 

استاد عبدالحسین زینب را بغل 

کرد و خانه را خلوت و آنگاه رو به 

قبله نشست و مدت مدیدی در 

گوش زینب قرآن خواند و نوحه 

خواند و روضه و اشک ریخت و 

گفت و گریه کرد و گفت و گریه 

کرد. چنان که پیراهن خودش 

و قنداقه زینب از اشک خیس 

شده بود.

 معصومه سبک خیز جلوه های روشنی از صبر 

و استقامت و ولایت مداری و حلال خوری و نماز و 

توسل و تفسیر قرآن و تحصیل علوم دینی استاد 

عبدالحسین را برای ما آشکار کرد. فصل های 

زیبایی از مبارزه با طاغوت آنجا که گفت سه چهار 

بار دستگیر شد از جمله یک بار در شهر یزد، باز هم 

به مبارزاتش ادامه داد. نوارهای امام)ره( و آیت ا... 

بهشتی، آیت ا... خامنه ای و بزرگان را تکثیر می کرد:  

»هر وقت استاد عبدالحسین به زندان می رفت 

یا اوضاع شلوغ می شد و خطر تفتیش خانه پیش 

می آمد نوارها را در کیسه ای می گذاشتم و همراه 

بچه ها به منزل برادر یا مادر شهید یا همسایه ها 

می رفتم.« یک بار هم که از زندان آزاد شد بسیار 

شکنجه شده و دندان هایش را شکسته بودند مثل 

یک پیرمرد ۷۰ ساله آمد خانه صورتش چروکیده 

شده و چشمانش گود افتاده بود.

 معصومه سبک خیز به ما گفت که شوهرش فرش 

و کولر اهدایی سپاه را به آن ها پس داده است. ما که 

اطلاع نداشتیم که برونسی از مکه یک تلویزیون 

خریده آورده. بعد آن را فروخته و پول مکه اش را 

به سپاه پاسداران پرداخته برای هزینه سفرش. 

 حتی فکرش را هم نمی کردیم که آن برونسی 

به ظاهر عبوس و خشن تمام شهر مشهد را گشته 

است تا برای همسر باردارش که هوس انگور کرده 

آن را فراهم کند. یا دست به دامن نانوای محل 

شده است تا دیزی تنوری را که در نانوایی برای 

خودشان پخته اند و همسرش دلش خواسته است  

با گوشتی که عبدالحسین خریده مثل همان بپزد 

و بیاورد برای خانمش.

 ما چه می دانستیم استاد عبدالحسین هرگاه 

از جبهه می آمده میوه هر فصلی که در بازار بوده 

و برخی خوراکی ها ولو گران را برای بچه ها تهیه 

می کرده خانه می آورده و می گفته وقتی من نیستم 

مادرتان را اذیت نکنید که این را بخر آن را بخر. 

وقتی خودم می آیم همه چیز برایتان می خرم. 

 همه این ها و جلوه های فراوانی از حیات طیبه 

ت  ز حیا یی ا شهید برونسی و حتی چشمه ها

برزخی و حضور پس از شهادتش در عرصه زندگی 

این خانواده و گره گشایی از کار دخترها و پسرها و 

رفع مشکلات راه همسرش را سرکار خانم معصومه 

سبک خیز به اطلاع ما رساندند. 

 حــالا آن زن ســخنور و راوی صبــور و آن مــادر 

فــداکار و آن معارفه شــده در فروردیــن ماه ۱۳۶۴ 

سرانجــام در ایــام مــاه  رجــب و پــس از تحمــل 

مــدت مدیــدی بیــماری و چندیــن ماه بســتری در 

بیمارســتان سرانجــام بــه دیدار شــوهر شــهیدش 

رفــت و تودیــع شــد و حــالا وظیفــه کســانی چــون 

مــن اســت کــه او را معارفــه کنیــم. از او بنویســیم. 

از زن قهرمانــی که اســطوره صبر و مــدارا بود. و در 

حیــن مریضــی و ســختی های فــراوان دیگــران را 

روحیــه مــی داد. او کــه مــورد تقدیــر و تکریــم رهبر 

معظــم انقــلاب قــرار گرفــت. شــیرزنی کــه وقتــی 

اصلاحــات ارضــی باعــث مهاجــرت شــوهرش از 

ــین  ــای عبدالحس ــه پ ــا ب ــد پ ــهر ش ــه ش ــتا ب روس

برونســی آمد و بــا دار  ونــدار و بود و نبود او ســاخت 

و بــال او بــود، نــه بــارش.

هنگام یورش ساواک به خانه اش نوارها و اعلامیه ها 

را در متکا و زیر پله ها پنهان می کرد و هنگام 

دستگیری شوهرش به فکر جور کردن سند برای 

آزادی اش بود. یک دختر روستایی کم سواد، اما 

بصیر و انقلابی.

 او از طلبه های جوانی که عبدالحسین از روستا 

آورده بود تا در شهر درس بخوانند یا طلبه هایی 

که از مشهد و... جمع شده بودند و با طاغوت 

مبارزه می کردند در خانه چهل متری محقرش 

پذیرایی کرد. بچه ها را هم بزرگ می کرد، نه یکی 

چهارتا، غذا هم می پخت نه فقط برای شوهر و 

فرزندان که برای مبارزان و مجاهدان. آنگاه که 

جنگ شد و شوهرش به دفاع مقدس رفت و مراتب 

تعالی از فرماندهی دسته و گروهان و گردان 

تا فرمانده تیپ را طی کرد همواره نیمه پنهان 

تعالی عبدالحسین بود. او در مشکلات عدیده 

هرگز خم به ابرو نیاورد. در همان اوایل زندگی که 

کدورت مختصری با عبدالحسین پیش آمده بود 

پدرش که روحانی پیش نماز مسجد روستای گلبو 

بود و از رساله امام خمینی)ره( مسئله می گفت 

ز  یک بار برای همیشه به او گفته بود دخترم ا

این پس هر کاری که آقا عبدالحسین می کند 

به او چیزی نگو او راه درست را فهمیده، حقیقت 

را به درستی تشخیص داده است. معصومه تا 

ین حرف پدر را آویزه  پسین روزهای عمر ا وا

گوش کرده بود.

 معصومه سبک خیز پس از شهادت شوهرش 

حاج عبدالحسین برونسی در عین حالی که به 

روایت سبک زندگی شهید برونسی می پرداخت 

ران شهید اهمیت  به تربیت فرزندان و یادگا

ز  م ا ز هر کدا د و سعی می کرد ا ر می دا بسیا

پسرها یک عبدالحسین بسازد و چنین هم شد، 

ر شدند  عمده فرزندان شهید برونسی پاسدا

و آن هایی هم که پاسدار نشدند در نهادهای 

 . مت و برکت هستند نقلابی منشأ خیر و خد ا

دختران او نیز دارای تحصیلات عالیه و باعث 

افتخار جامعه ایثارگری اند. 

 
یک چهره

چند روایت

 

یر 5 سال  یر بهداشت: 15 درصد مرگ و میر کودکان ز  وز
در ایران به دلیل آلودگی هواست.

منبع: ایسنا
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شهر

کرم)ص(: ا پیامبر
کردنبیاموزدودرهمینحال هرکسدانشرابراىتکبّر

بمیردنادانمردهاستوهرکسدانشرابراىگفتنونهعمل
کردنبیاموزدودرهمینحالبمیردمنافقمردهاستوهرکس

دانشرابراىعملکردنبیاموزدوبمیردعارفمردهاست.
المواعظ العددیّة : ۲۶۲ نحوه
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 سکانس پایانی »پایتخت« در مشهد 

یال محبوب و پرطرف دار »پایتخت« بعد از شش فصل حالا در آستانه پخش فصل  سر
هفتم است، اما نکته جذاب این سریال برای مشهدی ها این است که بخش های زیادی از 
سکانس هایش در این شهر فیلم برداری شده است. چندی پیش عوامل پایتخت در شاندیز 
مشغول تولید بودند و به تازگی ضبط این سریال در حرم مطهر رضوی به پایان رسیده است. 

»پایتخت 7« قرار است نوروز امسال روی آنتن برود. 
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